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 به  پیشکش

 پاک و مطهّر محضر

 )سلام الله علیها( نرجس خاتون حضرت
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 مقدمه
یامبر اکرم پالسّلام علیک یا اباصالح المهدی. سلام بر پدر مهربانم. 

 فرمودند: )صلّی الله علیه و آله(

 « 1ةً مانِهِ ماتَ مَیْتَهً جاهِلِیَ  مَنْ ماتَ وَلَمْ یَعْرِفْ إمامَ زَ »

هرکس بمیرد و امام زمان خویش را نشناخته باشد، درواقع به مرگ 
ت مرده است.  جاهلی 

                                                           
 246ص، 16ج وسائل الشیعه، 1
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ق به فّی که موبا بیان داستان اشخاصدر این کتاب سعی شده تا 

را  شدند، کمی بیشتر اماممان )ارواحنا له الفداء( با امام عصردیدار 

نمان از هایی که امام مهربام و با وظایفی که داریم و خواستهناسیبش

 آشنا شویم. ما دارند،

 امّا قبل از خواندن کتاب لازم است به چند نکته توجّه کنیم:

، شخصیّتی داستانی است و وجود خارجی ت اصلی کتابشخصیّ (1

ستند و شنود واقعی ههایی که از زبان اشخاص میندارد. امّا ماجرا

 اتفاق افتاده است.

هایی که در کتاب آورده شده و از زبان خود اشخاص ( داستان2

های ، همگی واقعی و داستانبرای شخصیتّ اصلی تعریف شده

 معتبری هستند.

 ،ه استآمد هایی که در مهمانی اوّل تا مهمانی چهارم( منبع داستان3

 باشد.می  )رحمة الله علیه( کتاب النّجم الثاّقب نوشتة محدثّ نوری

منبع مهمانی چهارم یا به عبارتی تشرّف علی بن ابراهیم مهزیار ( 4

کمال الدین و شیخ صدوق در کتاب  الغیبةشیخ طوسی در کتاب  را
ـ و مرحوم محدث کبیر علامه سید هاشم  43ـ باب  و تمام النعمة
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  (علیه السلام)ی ة الولی  فی من رأی القائم المهدتبصر بحرانی در کتاب 

بری در ط( و نیز 46و  38و  35 هایتاب )دیداردر سه موضع از ک

اند. ختلف ذکر کردهم ( با سندهای298)ص دلائل الامامةکتاب 

با رعایت اختصار، از بین مطالب گفته شده، آنچه  شده است سعی

های متعدد همه و ظاهراً نقل نوشته شودبیشتر برای ما مفید است  را

اند و های مختلف نقل کردهگونهت که به کی از یک ملاقات اسحا

هایی از این تلف، گوشهیا خود علی بن مهزیار برای افراد مخ

 .ملاقات و کیفیت دیدار را گفته است

هایی داستانمانی ششم و هفتم آمده است ( تشرفّاتی که در مه5

است که از سخنرانی واعظین معتبر و خوب کشور برداشت شده و 

نشده  دلیل نزدیک بودن به زمان ما در کتبی همچون کتب بالا ذکربه

ا، هاست و به اصطلاح سینه به سینه منتقل شده است. امّا داستان

 های معتبری هستند.داستان

ر به اشخاص د  لام(لسّ)علیه ا امام توجّه داشته باشید کلامی که (6

 باشد.قریب به مضمون می ها فرمودندداستان
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 و در آخر، خداوند را شاکرم که لیاقت پیدا کردم این کتاب را

دند بنویسم و از همة کسانی که من را در نوشتن این کتاب یاری کر

 .)ارواحنا له الفداء(سپاسگزارم. اجرشان با حضرت صاحب 
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 تنهایی

در  1379اردیبهشت سال 12. مهدی خلیلی استمن محمّداسم   

پزشکی دانشگاه شریف  مهندسیتهران متولدّ شدم. دانشجوی رشتة 

مشهد تصادف _ نیشابور در جادة 1393هستم. پدر و مادرم سال

بعد از آن واقعه برای زندگی به خانة کردند و کشته شدند. 

بزرگم نجا زندگی کنم. عمویم نیز با پدرپدربزرگم رفتم تا در آ

کرد. بعد از مرگ پدر و مادرم عمویم خیلی هوایم را زندگی می

 کرد برای من مانند پدر باشد.داشت و سعی می



 در آستان پدری

14 
 

، رفتم خاطر دارم زمانی که به خانة پدربزرگ آمدم. در اولین شببه 

که پیش عمو ابوالفضل بخوابم.  -بزرگمپدر-بالای خانة باباعلیطبقة 

بعد از اینکه مسواکم را زدم به رختخواب رفتم. در فکر بودم. به 

ها بودم کردم. در این فکرفکر میوقایعی که برایم اتفاق افتاده بود 

که عمو هم آمد و در رختخوابش دراز کشید و رشتة افکارم را برهم 

فت. از آن   زد. شروع کرد با من سخن گفتن. برایم از کربلا گ

بقضائک و  رضاًالهی » فرمودند:  لام()علیه السّ ای که امام حسینلحظه

 بر امام حسینبتی که مهدی! مصیدمحمّ»بعد گفت:  «.2مرکلأ تسلیماً

 هم به قضا و قدر الهی وارد شد مصیبت سنگینی بود. تو لام(السّ)علیه 

هر مشکلی  خودت ببین.راضی باش. من رو مثل برادر بزرگتر 

  «داشتی به من بگو.

هم  قبل از خواب بابا عمو ابوالفضل  معمولاً داز آن شب به بع

از  .زدیممیهم حرف  خیلی موضوعات با دیم. دربارةزمیحرف  

مسائل روز دنیا مثل سیاست و مشکلات اقتصادی موجود در جامعه 

سخنانش یک طرف، وقتی دربارة امام  امّا همة . تا مسائل دینی و...

زد یک طرف. زمانی که از حرف میریف( ل الله تعالی فرجه الشّ)عجّ زمان

                                                           
 ماو تسلیم امر تو یخواه یمن می راضیم به آنچه برا یاله 2
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 به هم نشست. باخیلی به دلم میگفت می)ارواحنا فداه(  امام عصر

 رفتیم.سفر میمسجد، هیئت و 

 کردم شبیه او باشم. چه از نظرجوره سعی میالگویم بود. همه

 ظاهری و لباس پوشیدن و چه از نظر اخلاقی.

  نا فداه()ارواح بقیة اللهابوالفضل پزشک بود. در بیمارستان حضرت  عمو

سرش یدمش. دکرد. وقتی کرونا آمد دیگر به سختی میکار می

هایی زد. تا آن حرفزنگ می ها حتماًشلوغ بود. ولی شبخیلی 

 زده بشود. زدیم حتماًکه قبل از خواب با هم می

 عمو ابوالفضل در بیمارستان در حال خدمت به بیماران کرونایی

عد با زد امّبود که خودش هم کرونا گرفت. با این حال باز زنگ می

فهمیدم حالش از مدتی دیدم تماس نگرفت. چند شب گذشت که 

وز بستری شده بود و بعد از چند ر .یو .سی .خیلی بد است. در آی

 هم شهید شد.
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 هکرونا مراسم رو بخاطر روز مراسم سوم عمو ابوالفضل بود. به

 کردیم.صورت آنلاین برگزار می

، تنهایی علی بود. من رفته بودم در آشپزخانهمراسم توی حسینیة بابا 

کردم. از زانوهایم را در بغل گرفته بودم و گریه می نشسته بودم،

و حسابی چیزی ت زمانی هم که خبر شهادتش را شنیده بودم درس

. در آشپزخانه شدنخورده بودم و مدام اشک از چشمانم جاری می

آمد داخل. کنارم نشست. رو کردم که دیدم باباعلی داشتم گریه می

ش پسرم! ابوالفضل مثل به خودت مسلطّ با»گفت: به من کرد و 

در  را همة شهدا عاقبت بخیر شد. ابوالفضل خدمت به امام زمانش

دید و در می ریف(ل الله تعالی فرجه الشّ)عجّ خدمت به شیعیان امام زمان

و مردم )اروحنا فداه(  آخر هم برای نجات جان شیعیان امام عصر

فدا کرد و عاقبت بخیر شد. ابوالفضل زمانی که  کشورش جانش را

هم یک  برای تو ،اشنامهزمان با نوشتن وصیتّدر بیمارستان بود هم

و سپرده بود دست دوستش که اگر شهید شد  هنوشت نامة اختصاصی

و الان من این امه و نامه را به دست ما برساند؛ دوستش وصیتّ ن

 «دهم.نامه را به تو می
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نم کخواستم باور فتم ولی قصد خواندن نداشتم چون نمینامه را گر

ردم کطور از خدا و چیزی که رقم زده بود گِله میهمین .است رفته

 گفتم چرا منی که هم پدرم و هم مادرم را از دستو به خدا می

 دادم!یمترین کسی که داشتم را دوباره از دست دادم حالا باید عزیز

ود بق خاطراتی اتاقم رفتم. جای جای اتا زمانی که برگشتم خانه به

دم دیداشتم. وقتی تختش را که مقابل تخت من بود می که از عمویم

ر دزدیم. به هم حرف می افتادم که قبل از خواب باها مییاد شب

کمدش عکس شهید سلیمانی و شهید حججی را زده بود. خیلی 

       دم  کمدش را که باز کراین دو شهید را دوست داشت. درِ

 دادند.لفضل را میهایش را دیدم. بوی عمو ابوالباس

انم. خواستم نامه را بخوا کماکان نمیدلم برایش تنگ شده بود امّ

و ان معناست که مرگ کردم اگر نامه را بخوانم به ایچون فکر می

امة او نسبت اش را مانند وصیتّ ناین دلیل که نامهام به را باور کرده

بخانه کتا گذاشتم و درِ ی قرآن عموپنداشتم. نامه را لایبه خودم م

 را بستم.
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 غفلت
های دانشگاه هم از شهادت گذشته بود. بچه هلم عموسه روز از چ

دانستند که خیلی ناراحت و غمگین عمو ابوالفضل خبر داشتند و می

خواست که می ،ها که اسمش محمّد وفایی بودبودم. یکی از بچه

خواهد با م کند. گفت میشاد در بیاورد و و هوا من را از این حال

پسر بدی  خواستم با او همراهی کنم. محمدّ. من نمیاو بیرون بروم

توانم یدم نمیبود. خیلی درخواست کرد و دنبود ولی آدم مقیّدی ن

قرار گذاشتیم که  9ساعت شب  رویش را زمین بیندازم. قبول کردم.
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بیاید دنبالم. به باباعلی گفته بودم که ممکن است کمی دیروقت 

 برگردم که منتظرم نباشد.

کی داشت. سوار شدم. مش X4 .وبی. ام.  آمد. 9محمّد ساعت 

ورزیده بودن ده بود. لباسی پوشیده بود که قشنگ موهایش را ژل ز

گردنبندش هم گردنش انداخته بود. رفتیم  بدنش نشان داده شود.

خواهد یک بستنی مهمانم کند و بعدش بهم بلوار اندرزگو. گفت می

م که جلوی یکی شام بدهد. وقتی رسیدیم بلوار اندرزگو. منتظر بود

ها نگه دارد. امّا جلوی هیچ کدام نگه نداشت از آن بستنی فروشی

را دور زد و خلاصه شروع کرد دور دور کردن. بعد از دو و بلوار 

ه را پنجر مزی کنار ما آمد و چراغ زد و محمّدقر 206سه دور، 

نشینان آن . سرکشید پایین و آن ماشین هم پنجره را پایین کشید

نبود و  ماشین دو خانم جوان بودند که وضع حجابشان خوب

رفت  محمّد را زدند کنار.آرایشی غلیظ داشتند. محمدّ و آنها ماشین 

آیند. می هم به سمت ماشین محمدّ یدم دارند باپیششان و بعد د

خواهند سوار شوند. فهمیده بودم که در یک قدمی می روشن بود

گفتم الان و باید آنجا را ترک کنم. امّا با خود میارم گناه قرار د

ودم . با خرودو آبرویم می گوید این چقدر لوس است؛میمحمّد 
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هم آمد ا باز کردند. آنها نشستند و محمدّ درگیر شده بودم که در ر

و شین را روشن کرد هم دور دور کنند. ما پشت فرمان بنشیند که با

. کشمکشی که با خودم پیدا کرده بودم ادامه داشت تا بعد راه افتادبه

کنم. این مهلکه فرار از از چند دقیقه به این نتیجه رسیدم که باید 

خاطر ترافیک ایستاده بودند ها بهپشت یک دوربرگردان که ماشین

و فرار کردم. رفتم سمت در را باز کردم، از ماشین بیرون زدم 

ار آمده کردم. خیلی بهم فشامامزاده علی اکبر چیذر. داشتم گریه می

 ین موقعیتی قرار نگرفته بودم.بود. تا حالا در چن

هقان رفتم. رضا ددد محمّ رسیدم یک راست سر مزار شهیوقتی 

ار شهید سر مز رفتیم امامزاده علی اکبر حتماًوقتی میهمیشه با عمو 

قان گفتم: رفتم آنجا. به شهید دهها وزیاد همان ررفتیم. بهدهقان می

 جا و دینداری من کجا!تو ک دینداری

جای من بودی سریع از ماشین  ئنم تو اگرممط گفتم که:بهش  

حقیرت یا ت مطمئنم مثل من از اینکه بخواهند مسخرهزدی. بیرون می

ایت ترسیدی و فقط اینکه فرمان الهی را انجام بدهی بربکنند نمی

 بود.مهم می
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شتم. بعد از اینکه درد و دلم با شهید دهقان تمام شد به خانه برگ

 وقتی رسیدم، رفتم طبقة بالا. 

 .ندنبه نماز خوا کردمنماز عمو ابوالفضل را پهن کردم و شروع جا

قرآن  را بردارم و ام شد، رفتم که قرآن عموبعد از اینکه نمازم تم

که قرآن  بخوانم. در کتابخانه را باز کردم و قرآن را برداشتم. زمانی

ی لاروز پیش آن را  40را باز کردم لای آن نامة عمو را دیدم که 

. داشتمقرآن گذاشتم. خیلی دلم برایش تنگ شده بود. دیگر تحمل ن

 شروع کردم به خواندن نامه.

 عمو ابوالفضل برایم نوشته بود:

 الذی خلق المهدیبسم ربّ 

 فرمایند:می  لام()علیه السّ امام رضا

فِیقُ وَ » فِیقُ وَ الْوَالِدُ الشَّ نِیسُ الرَّ
َ
مَامُ الْْ ةُ الِْْ مُّ الْبَرَّ

ُ
قِیقُ وَ الْْ خُ الشَّ

َ
الْْ

آدِ  اهِیَةِ النَّ غِیرِ وَ مَفْزَعُ الْعِبَادِ فِي الدَّ  «. 3بِالْوَلَدِ الصَّ

                                                           
 200ص ،1ج ،کافی 3

http://14setareh.blogfa.com/tag/14setareh.blogfa.com
http://14setareh.blogfa.com/tag/14setareh.blogfa.com
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 -برادر پشتیبان هک- یتن برادر و هربانم پدر آن و مراهه همدم آن امام» 
 بندگان پناهگاه و ستا الخردس فرزند هب نسبت دلسوز ادرم و است

 «.کهولنا واقعة در

 ایدب را (الفداء هل )ارواحنا زمان امام هک راستیبه جانم! مهدیدمحمّ آری

 که  وچکک و سالخرد فرزند انندم ما و یدد مهربان دریپ چشم به

              مکک او از و بردمی پناه پدرش هب هاسختی و مشکلات در

 و مهربان درپ این هب مصائب و هاسختی مامت در باید ،خواهدمی

  بریم.ب پناه همراه همدم

 فرمودند: لام()علیه السّ صادق امام

     « 4لَوْ أَدرَْكْتُهُ لَخدََمْتُهُ أَيَّامَ حیََاتيِ»

                يافتم، حتماً تمام عمرم او را خدمتاگر من او را در مي»

 « . 5نمودممي

                                                           
  ۲۴۵ص ،۱ج  الغیبة )للنعمانی(، 4

 ۳۴۶ص، ۱ج، ترجمه غفاری، الغیبة )للنعمانی( 5
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 دهد که ما شیعیان باید تماممیو مهدی جانم! این حدیث نشان 

 .مان بکنیم. باید او را خدمت نماییمعمرمان را وقف امام زمان

آل  این امام با عظمت و قائم، این پدر مهربان و دلسوز مو جان!ع

ودم ، شرید، طرید، فرید و وحید است. من از خ لام()علیهم السّد محمّ

 است.  لام()علیه السّ نمی گویم. کلام امیرالمومنین

 « 6اَلشَّريِدُ الَطَّرِيدُ اَلْفرَِيدُ اَلوَْحیِدُ صَاحبُِ هَذَا اَلأْمَْرِ»

یدصاحب این امر » یدآواره( =) شر ید( رانده=) و طر و تک( =) و فر
 «. 7است (تنها=) وحید

 و ما چه کاری در قبال او انجام دادیم؟

 ایم؟آیا خود را آمادة یاری پدر مهربانمان کرده

 در روز یادشان هستیم؟چه میزان 

 کنیم؟یادی از ایشان می اصلاً

                                                           
  ۳۰۳ص، ۱ج، کمال الدين و تمام النعمة 6

 ۵۶۳ص، ۱ج، ترجمه پهلوان، کمال الدين 7
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 شناسیم؟چقدر ایشان را می

 ایم که ایشان را بشناسیم؟ن بودهچقدر دنبال ای

 آیا ظهورشان برای ما مسئله است؟

یش و هزاران سوال دیگر که باید از خودمان بپرسیم و ببینیم برا

 پاسخی داریم یا خیر. 

ین پدر اراستی که نخواهیم رسید و به ایبه پاسخ قانع کننده و قطعاً

گی ی او را در زندعیانش حتّمهربان، طرید و وحید است چرا که شی

 کنند و اصلاً کنند و برای ظهورش دعا نمیشان یاد نمیروزمره

 نبودن امامشان برایشان مسئله نیست.

 ماست.برادرم! برخلاف ما پدرمان نگرانمان است و به یاد 

 تم.داش (ملاالسّ علیه) المؤمنیندیدى در زمان امیرتب ش» گفت:  8یلهمَرُ

ى در خود دیدم. با خود گفتم: بهترین کار ترروز جمعه آرامش بیش

ن پشت سر امیرالمؤمنیخودم مقداری آب بریزم و  است که روى این

به جانب مسجد رفتم.  نماز بخوانم. این کار را کردم و (مه السّلاعلی)

                                                           
 .است )علیه السلام(امیرمؤمنان  یکی از شیعیان 8



 در آستان پدری

26 
 

روى منبر رفت باز تب  (لامعلیه السّ) امیرالمؤمنین همین که مولا

من نیز با وقتى آن جناب تمام کرد و به جانب خانه رفت  شت.برگ

 عرض «دی.رمیله! دیدم در خود پیچیده بو»: رمودایشان رفتم ف

قه داشتم لاکردم: آرى. جریان را به عرض ایشان رساندم که ع

رمیله هر مؤمنى که مریض » فرمود: نم.نمازى پشت سر شما بخوا

   حزون شویم و میبیمارى او مریض م ةطواسهما نیز ب شودمی

 ییشویم و دعاه ما نیز از اندوه او محزون میکاین مگر ودشنمی

ر گشود میم، ساکت نمییگوه دعاى او را آمین میکاین گرکند مینم

المؤمنین فدایت کردم یا امیر  عرض «.کنیمه ما برایش دعا میکاین

ا آنها که در این براى کسى است که با شما در خانه باشد امّ  !شوم

ور؟ فرمود: رمیله! در شرق و غرب و غیر طاطراف زمین هستند چ

  9ست.آن مؤمنى از نظر ما پنهان نی

ما را  کند. غصّةما را فراموش نمی)ارواحنا فداه( عزیز دلم! امام زمان 

 هحواسش به معنای واقعی پدری مهربان است. خورد. امام ما بمی

 کند.و برای ما دعا می ما هست و نسبت به ما محبتّ دارد

                                                           
 140، ص26بیروت(، ج-)ط بحار الانوار 9
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 مبادا با گناه، این پدر عزیز را آزرده خاطر کنی!

 مبادا بعد از گناه توبه نکنی!

راه برای همواره و مبادا فکر کنی که راهی برای برگشت نیست. 

 برگشت هست.

 بخشد. تو را نمیمبادا فکر کنی خدا 

 فرماید:، می53در سوره زمر آیه خودش 

نْفُسِهِمْ لا»
َ
سْرَفُوا عَلَی أ

َ
ذِینَ أ هِ قُلْ یَا عِبَادِيَ الَّ نَّ إِ  تَقْنَطُُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّ

نُوبَ جَمِیعًا إِنَّ  هَ یَغْفِرُ الذُّ حِیمُ اهُ هُوَ الْغَفُورُ اللَّ  «لرَّ

اید! از رحمت بگو: ای بندگان من که بر خود اسراف و ستم کرده »
یرا او بسیاخداوند نومید نشوید که خدا همه گناهان را می ر آمرزد، ز

 «است.آمرزنده و مهربان 

توسل کن و فداه(  )ارواحنا هرجا احساس تنهایی کردی به امام عصر

هرجا احساس تنهایی و یتیمی کردی حواست باشد که پدری 

مهربان همیشه حواسش به تو هست و میتوانی با او سخن بگویی 

 و از او کمک بخواهی.
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 دوست دارت ابوالفضل

15/5/99  

زد یمحرف  ریف(ل الله تعالی فرجه الشّ)عجّ مثل همیشه که دربارة امام زمان

دم. بار هم دلم هوایی شد. منقلب ش این ،کردو دلم را هوایی می

شتم اد دابرایم نوشته بود عمل کنم. به یخواستم به حرفایی که می

مام نگ داشت که در آن درباره اای آبی رکه عمو ابوالفضل دفترچه

مام خواست برایم از او هر زمان که می نوشت؛می )ارواحنا فداه(عصر 

ه اش را مطالعبگوید قبلش دفترچه ریف(ل الله تعالی فرجه الشّ)عجّ زمان

 کرد.می

م. دایش کرداش گشتم و پیآبی دنبال دفترچة اشرفتم در کتابخانه

 ای که نوشته شده بود.رفتم سراغ آخرین صفحه

 عنوان این بود: توقیعی که به افتخار شیخ مفید صادر گردید.

 شروع به خواندن کردم. هم متن عربی را نوشته بود و هم ترجمه

ات کشی کرده بود. آن عباررا نوشته بود. بعضی از عبارات را خط

 شان این است:ترجمه و
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شِیدِ: به برادری محکم و د (1 دِیدِ وَالوَلِیِّ الرَّ وستی راست که لِلأخِ السَّ
 هدایت یافته.

: ما در مراعات شما إنَ ا غَیرُ مُهمِلِینَ لِمُراعاتِکُم وَ لا ناسِینَ لِذِکرکُِم (2
یم و یاد شما را فراموش نمی  کنیم.اهمال ندار

قُوا الله  (3  ید.جل  جلاله:پس تقوای خداوند جل  جلاله را پیش گیر فَات 
نْبَائِکُمْ وَ لَا یَعْزُبُ عَنَ   (4

َ
خْبَارِکُمْ: ا شَیْ فَإِنَ ا نُحِیطُ عِلْماً بِأ

َ
ما به ءٌ مِنْ أ

گاهیم و چیزی از خبر اوضاع و های شما از ما مخفی احوال شما آ
 ماند.نمی

: این مکتوب (5 خُ الوَلِیُّ
َ
یُهَا الْ

َ
سوی است بهم نوشتةهذا کِتابُنا عَلَیکَ أ
 .تو ای برادر و دوست

هایم درحال سنگین ل خواندن بودم که احساس کردم پلکدر حا

 بدون اختیار خوابم برد. کمی بعد شدن هستند و
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 آغاز سفر

کاروانسرا دری چوبی  بزرگ روی درِ کاروانسرایی بودم. درِبهرو

هایش، برابر من و دیوار 2ارتفاعش حدود  اگر اشتباه نکنمبود که 

دم. میان حیاط آجری بود. درِ کاروانسرا را باز کردم و داخل ش

. کنار حوض قرار داشت رنگهای آبی با کاشی کاروانسرا حوضی

هایی برای ها تختو کنار درختچه هایی کاشته بودندم درختچهه

به سمت هایی بود. . دور تا دور کاروانسرا نیز اتاقنشستن بود

سو شنا سو و آنهای قرمزی به اینحوض رفتم. داخل حوض ماهی
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ها ها نشستم و مشغول دیدن ماهیروی یکی از تخت. برکردندمی

ام. سرم را کسی دست گذاشت روی شانهشدم. در همین زمان 

شد. در آغوش گرفتمش. برگرداندم . عمو ابوالفضل بود. باورم نمی

دی دست وقت با مشکلات زیاشروع کردم به گریه کردن. این چند

وقت را برایش های این چندماجرا و پنجه نرم کرده بودم. همة

شب که بلوار اندرزگو بودم را وقتی ماجرای آن  تعریف کردم.

           10وبنُفاّر الذُّما خدا را غَ» تعریف کردم، عمو برایم گفت:

انیم. اگر خومی 11ناتسَ ات بالحَئیّل السِّدِّبَخوانیم. ما خدا را مُمی

گناهانش  ،و توبه کند ای از گناهانش پشیمان باشدبنده واقعاً

شود. بزرگترین هم تبدیل میشود که هیچ، تازه به حسنه بخشیده می

نشدی.  تری مرتکب. خدا را شکر که گناه بزرگیدت بودگناه تو ترد

  «پشیمانی بخشیده است. که واقعاًمطمئن باش خدا تو را الان 

از خودش  دکه برایم ایجاد شده بو را توانستم پاسخ سوالیدیگر می

ات را جان! زمانی که داشتم دفترچة آبی عموبپرسم. ازش پرسیدم: 

ل الله تعالی فرجه )عجّ در صفحات آخر که توقیع امام زمانخواندم، می

                                                           
 نة گناهاآمرزند 10
 تبدیل کنندة گناهان به حسنات 11
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ارات را خط به شیخ مفید را نوشته بودی، روی بعضی عب ریف(الشّ

کشی ای در این عبارات است که آنها را خطکشیده بودی.  چه نکته

 کرده بودی؟

 بدهمقبل از اینکه پاسخ سوالت را »بهم گفت:  لبخندی زد و عمو

 تند.جا هسآنها همگی همین باید چند داستان را از چند نفر بشنوی.

به  قهای این کاروانسرا افرادی هستند که موفّدر هرکدام از اتاق

د نکاتی های این افراداستانو در  شدند؛ فداه( )ارواحنا دیدار امام عصر

 «هست که به ما در درک هرکدام از آن عبارات کمک خواهد کرد.

ی است. لّ امه حِرویم علّین نفری که پیش او میاوّل» برایم گفت: عمو

 120بیش از  ی، فقیه شیعه در قرن هشتم هجری است. اوحلّ امهعلّ

تفسیر، منطق،  های مختلف علمی مثل اصول، فقه،کتاب در رشته

ایران و در دربار در  حلیّ هعلام حضور .است وشتهکلام و رجال ن

ثری در رواج مذهب شیعه در مؤنقش   12بندهد خداسلطان محمّ

شاه  هشتمینی توانست مسبب شیعه شدن علامه حتّ .ایران داشت

های در شهر سلطانیه و در مسافرت به دیگر شهر او. شودایلخانیان 

                                                           
 716تا  037از سال های  بود که سلطان محمد خدابنده هشتمین پادشاه از سلسله ایلخانیان 12

 .هجری قمری بر ایران حکومت کرد
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د خدابنده بود و به پیشنهاد سلطان ایران همیشه همراه با سلطان محمّ

 او د.شنقاط برپا میس او در بالاترین ای برای تدریهمیشه خیمه

د خدابنده، به سرزمین قمری بعد از مرگ سلطان محمّ 716در سال 

ه برگشت و در آنجا به تدریس و تالیف مشغول شد و تا آخر لّحِ

 «.عهده داشتعمر منصب مرجعیت و فتوا و زعامت شیعیان را به
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 مهمانی اولّ

ی رفتیم. وارد اتاق او در کاروانسرا که شدیم به ما علامه حلّپیش 

آمدیم پیش علامه کمی اولّ که داشتیم می خوشامد گفت و نشستیم.

اضطراب داشتم امّا وقتی که وارد اتاق شدیم و علامه را دیدم 

ل من را معرفی عمو اوّ داد.اش بهم آرامش میآرامشی گرفتم. چهره

زادة من است. پسر مهدی برادردایشان آقا محمّ» چنین گفت: وکرد 

و ریف(  ل الله تعالی فرجه الشّ)عجّ وبی است و دنبال شناخت امام زمانخ

علامه لبخندی زد و سرش را به نشانة « خدمت به ایشان است.
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ما به اینجا آمدیم تا » :تکان داد. بعد عمو به علامه گفت تحسین

)ارواحنا له  عصرحضرت ولی ماجرای کرامتی کهشما لطف کنید و 

 «کردند را برای ما تعریف کنید.در نوشتن آن کتاب به شما ( الفداء

 علامه شروع کرد به تعریف کردن:

من استادی از علمای اهل سنتّ داشتم. در زمان ما محیط طوری 

ه کردند، لذا خیلی معمولی بود کبود که از همدیگر استفاده می

 طور هم اهلو همان دروس را نزد علمای مختلف بخوانند برخی از

 گرفتند و یک امر کاملاً آمدند و از علمای شیعه درس میسنت می

بود و  طبیعی بود. استاد ما کتابی در ردّ مذهب شیعة امامیهّ نوشته

از  .کردخواند و مردم را گمراه میدر مجالس، آن را برای مردم می

 علمای شیعه پاسخ شبهات آن را بدهد و ترس آنکه مبادا کسی از

من  سد.داد که ببیند و یا بنویآن را به کسی نمی آن را ردّ نماید،

 نمایم. همیشه به دنبال آن بودم که آن را بدست بیاورم تا آن را ردّ

از روی ناچاری علاقة استاد و شاگردی را وسیله کردم تا کتاب را 

آن شخص نخواست که یکباره دست رد بر  بدست بیاورم و چون
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تر از کتاب را زیاد ام که اینسوگند یاد کرده» :ام بگذارد، گفتسینه

 «یک شب پیش کسی نگذارم.

خاطر صفحات ن فرصت را غنیمت دانستم، کتاب را که بهمن هم ای

گرفتم و زیادش رونویسی از تمام آن در یک شب غیرممکن بود 

ن شب در حدّی که امکان داشت، از روی آ به خانه بردم که در آن

 کتاب بنویسم.

از شب گذشت،  مشغول رونویسی از روی آن شدم تا آنکه پاسی

 پیدا شدند فداه( )ارواحنا خواب بر من غلبه کرد، حضرت صاحب الأمر

 «را به من واگذار کن و تو بخواب. کتاب» و به من فرمودند که:

ت رونویسی آن نسخه از کرامدیدم زمانی که از خواب بیدار شدم، 

 تمام شده بود. ریف(ل الله تعالی فرجه الشّ)عجّ صاحب الأمر
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 مهمانی دوم

 ودر فکر آن ماجرا  بعد از اینکه از پیش جناب علامه برگشتیم.

نّت علامه بودم. برایم خیلی جالب بود که علامه استادی از اهل س

و این ماجرایی که  اب بودداشت. شخصیتّ علامه هم برایم جذّ

ر . دی خاصیّ داشتبرای علامه اتفاق افتاده بود هم برایم شیرین

شخص دومی که قرار است به » :عمو گفت ها بودم کههمین فکر

لی لی است. آقای هرقلی از اهارقِویم آقای اسماعیل هِپیش او بر

 ندست امام زمااست که به در حومة آن شهر حلّه و روستای هرقل

 «یابد.شفا می  )ارواحنا له الفداء(
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رد خطاب ک وارد اتاق آقای هرقلی شدیم. آقای هرقلی عمو را برادر

شان ای» بعد نشستیم و عمو مرا معرفی کرد: و او را در آغوش گرفت.

سبت مند ناز جوان های دغدغهزادة من هست. مهدی برادردمحمّآقا 

ه آن ببرای رسیدن است و سوالاتی دارد که  )ارواحنا فداه( عصربه امام 

ل )عجّ مانو داستان دیدارتان با امام ز آمدیمها ما باید اول میپاسخ

 «را از زبان خودتان بشنویم. ریف(الله تعالی فرجه الشّ

 شروع کرد به تعریف کردن: لبخندی زد و آقای هرقلی

گفتند می  13وثهدر زمان جوانی از ران پای چپ من چیزی که آن را تُ

ترکید مشت انسان بود و در هر فصل بهار می اندازةبیرون آمد. که به

کاری آمد و این درد من را از همهو از آن خون و چرک بیرون می

 14سوین علی بن طاوی الدّ ضِپیش سیدّ رَبهو داشت. به حلهّ باز می

 رفتم. از این درد پیش او شکایت کردم.

                                                           
 دمُلَ و غدّة چرکین است. 13
ق(، معروف به سید بن طاووس از بزرگترین  664-589ین علی بن موسی ) الدّ سید رضی 14

در قرن هفتم بود. سید بن طاووس آثار بسیاری دارد که موضوع غالب آنها  شیعه علمای ربانی

 .معروف است وفهُلُ ادعیه و زیارات است. کتاب مقتل سید الشهداء او با نام

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%84%D9%87%D9%88%D9%81


 مهمانی دوم فصل دوم

43 
 

این توثه »کرد. آن را دیدند و همه گفتند:  د، جراحان حلهّ را خبرسیّ

رّیم در بالای رگی است و راه درمان فقط در این است که این را بب

که  زمانو اگر این را ببرّیم شاید آن رگ بریده شود و آن رگ، هر 

ماند و چون خطر این کار بریده شود، اسماعیل دیگر زنده نمی

  «دهیم.بالاست ما این کار را انجام نمی

یم و تو ان تا بیاروم. تو اینجا بممن به بغداد می»سیّد به من گفت: 

 وشکان و جرّاحان بغداد نشان بدهم. شاید علم را ببرم و به پز

 «مانی پیدا کنند.تر باشد و راه درآگاهی آنها بیش

 وبه بغداد رفت و تمام پزشکان بغداد هم همان تشخیص را دادند 

دند و خبر را به من رسانکنند. به همان دلیل گفتند که جرّاحی نمی

 دلگیر شدم.چون فهمیدم علاجی وجود ندارد، 

بول حق تعالی نماز تو را با وجود این نجاست، ق» گفت: د به منسی

 «این درد بی اجر و پاداش نیست.بر کند و صبر تو می

ه به روم و استغاثپس حالا که اینچنین است به سامرا میمن گفتم: 

 .کنممیلام( )علیهم السّ هدی ائمة
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 لام()علیهما السّ زمانی که رسیدم. امام علی نقی و امام حسن عسکری

شب در آنجا به درگاه حق رفتم.  15را زیارت کردم. بعد به سرداب

)ارواحنا له الفداء(  گریه کردم و به حضرت صاحب الأمر تعالی بسیار

غسل رود دجله رفتم، لباسم را شستم،  طرفاستغاثه کردم. صبح به

به سمت سامرا  که داشتم پر از آب کردم. سپس 16بریقیکردم و اِ

 برگشتم تا یک بار دیگر به زیارت بروم. 

ن در چوآیند. دیدم چهار سوار  می به دروازة شهر نرسیده بودم که 

ادم حوالی سامرا، جمعی از بزرگان و شرفا خانه داشتند، احتمال د

تر نواجدو نفر آنها  از آنها باشند. زمانی که به من رسیدند، دیدم

بانش لها نوجوانى بود که به تازگى مو بر پشت بودند که یکى از آن

 .بودند بسته هر دو نفرشان شمشیرى .روییده بود

و دیگری  پیری بود که نیزه در دست داشت؛خص یکی دیگر، ش

 حتُتَپوشیده بود.  ردا و شمشیری به پهلویش بستهآقایی بود که 

 دست گرفته بود.بسته بود و نیزه به 17کنَالحَ

                                                           
 در سامرا )ارواحنا فداه( سرداب امام زمان 15
 .ریختنددار و دارای دسته که در آن آب یا شراب مینوعی ظرف سفالی یا بلوری لوله 16
 .بخشی از دستار یا عمامه که پس از گذراندن از زیر چانه، به دور سر می بندند 17
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 آن ت و بُن نیزه را بر زمین گذاشت.پس آن پیر به سمت راست رف

 به پوش در میانشان ماند.ن در چپ ایستادند و آن مرد ردادو جوا

 من سلام کردند. جواب سلام دادم.

 «روی؟فردا به شهر خود می» گفت: پوشمرد ردا

 بلی! گفتم:

 «کند.جلو بیا ببینم چه چیزی تو را اذیت می» گفت:

ل تو غسه از نجاست ندارند، من با خود گفتم که اهل بادیه ملاحظ

اگر  ای و لباست هنوز خیس است.لباست را آب کشیده ای،کرده

ى ایشان از رودستش به تو نخورد بهتر است. در این فکر بودم که 

رانم  روى زخماسب خم شده دست بر کتف من نهاده و تا روى 

پشت اسب  گاه بردردم گرفت. آن ار داد.آن را فش، دست کشید

اسماعیل! » :پس از آن، پیرمرد رو به من کرد و گفت ست.خود نش

ا ا نام صدمن از این که او مرا ب «داشتی راحت شدی؟ از رنجى که

ا را شم گفتم: خداوند !ام مرا مى داندب کردم که از کجا نتعجّ کرد

 .رستگار کند

ریف( شّل الله تعالی فرجه ال)عجّ ایشان امام زمان» باز همان شیخ گفت:

 «است.
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دند شراهی لام( )علیه السّ من دویدم و ران و رکابشان را بوسیدم. امام

من  «برگرد!»کردم. به من گفتند: رکابشان رفتم و جزع میو من در 

حت برگرد که مصل»ند: باز فرمود شوم.هرگز از تو جدا نمی گفتم:

 آن شیخ گفت: و من باز حرف خودم را زدم. «تو در برگشتن است.

لاف خای اسماعیل! شرم نداری که امام دوبار فرمودند برگرد و تو »

 «کنی؟گفتة ایشان عمل می

شدند  دور این حرف در من اثر کرد. پس ایستادم. وقتی چند قدمی

 18رنصِستَزمانی که به بغداد برسی، مُ» باز رو به من کردند و فرمودند:

تو را خواهد طلبید و به تو عطایی خواهد کرد. از او قبول نکن و 

ض بنویسد وَ به فرزند ما رضی بگو که چیزی دربارة تو به علی بن عِ

 «کنم که هرچه تو بخواهی بدهد.سفارش می که من به او

 جا ایستاده بودم تا از نظر من غائب شدند و من خیلیمن همان

جا نشستم و بعد از آن به سامرا تأسف خوردم. ساعتی را همان

 برگشتم.

                                                           
 .کردمی حکومت ق623-640است که در سالهای  خلفای عباسی مستنصر عباسی یکی از 18

http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA
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حالتَ خوب نیست، » اهل سامرا زمانی که من را دیدند، گفتند:

 «مشکلی داری؟

 گفتم: نه!

 «ای؟دعوا و نزاعی کردهبا کسی » گفتند:

 یدید؟دگفتم: نه. اماّ بگویید که این سواران که از اینجا گذشتند، 

 «ایشان از بزرگان و شرفا هستند.» گفتند:

 گفتم: نه، نبودند. بلکه یکی از آنها امام بود.

 «؟پوشآن شیخ یا مرد ردا»گفتند: 

 .پوشگفتم: مرد ردا

 «زخمت را نشان دادی؟»گفتند: 

 ، آن را فشار دادند و درد گرفت.بله گفتم:

و من  ا ببینند. اثری از آن جراحت نبود؛سپس، آمدند ران من ر

خودم هم شک کردم و آن یکی ران را نگاه کردم. اثری ندیدم و در 

پیراهنم را پاره کردند و اگر بعضی   اینجا مردم به من هجوم آوردند.
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ته بودم. خبر به رف از بین کردند، در زیر دست و پامرا خلاص نمی

گفتند. هرین مییکی از مأموران حکومتی رسید که به او ناظر بین النّ

من شب در آنجا و رفت که شرح واقعه را بنویسد.  ماجرا را شنید

ماندم. صبح جمعی مرا مشایعت کردند و دونفر را همراه من 

 فرستادند و رفتند.

پل جمع م که مردم بسیاری روی به شهر بغداد که رسیدم، دید

انی پرسند. زمرسد از او اسم و نسبش را میاند و هرکس که میشده

ردند هجوم آو ، بار دیگر به سویمکه ما رسیدیم و نام من را شنیدند

، پاره دن لباسم در سامرا پوشیده بودمو لباسی را که بعد از پاره ش

ین لدّنزدیک بود روح از بدنم جدا بشود که سیّد رضی ا پاره کردند.

ین هرناظر بین النّ کردند. ا جمعی رسیدند و مردم را از من دورب

و ایشان را به بغداد فرستاده بود و ا، اتفاق افتاده بود را نوشته آنچه

 خبر کرده بود.

ین اگویند شفا یافته و غوغایی در این مردی که می»سیّد فرمود: 

 «شهر انداخته تویی؟

 گفتم: بلی!
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و الان  چون زخم مرا دیده بود باز کرد. سب پایین آمد و ران مرااز ا

 زمانی که به هوش آمد، دید، غش کرد و بیهوش شد.اثری را نمی

مده ای آین نوشتهنچرا خبر کرد و گفت که از سامرا، وزیر م»گفت: 

گویند آن شخص به تو مربوط است. زود خبری از او به من و می

 و من را به پیش وزیر برد.« برسان.

 «این مرد، برادر من و دوست من است.»گفت: به وزیر 

 «قصّه را برای من تعریف کن.»وزیر گفت: 

یر در وزبود گفتم.  افتاده ل تا آخر آن چیزی که برایم اتفاقاز اوّ

 دنبال پزشکان فرستاد.همان موقع به

 «اید؟شما زخم این مرد را دیده» وقتی آمدند گفت:

 «بله.»گفتند: 

 «چیست؟دوای آن »پرسید: 

رگ او ند احتمال مت که اگر ببرّتنها راه علاج آن بریدن اس» گفتند:

 «وجود دارد.
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کشد که زخم بر فرض اگر نمیرد تا چند وقت طول می»پرسید: 

 «خوب بشود؟

شاید  و بعد از آن ماند؛کمِ کم دو ماه آن جراحت باقی می»گفتند: 

 «ویدرر مو نمیماند که از آنجا دیگا جای آن سفید میخوب شود امّ

 «شما چند روز پیش زخم او را دیدید؟» باز پرسید:

 «روز پیش 10»گفتند: 

دیدند  پس وزیر گفت آنان جلو بیایند و ران مرا نشانشان داد و آنان

 که با ران دیگر تفاوتی ندارد و هیچ اثری از آن نیست.

به »که مسیحی بود، فریاد زد و گفت:  در این زمان یکی از پزشکان

        لام()علیه السّدا قسم که این شفا یافتن جز کار حضرت عیسیخ

 تواند باشد.نمی

چون عمل هیچ یک از شما نیست. من میدانم کار » وزیر گفت:

 «کیست.

این خبر به خلیفه رسید و خلیفه وزیر را فراخواند. وزیر مرا با خود 

پیش خلیفه برد. مستنصر به من امر کرد که ماجرا را برایش تعریف به
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مام شد، خادمی را صدا زد که کنم. وقتی ماجرا را تعریف کردم و ت

 ای را که در آن هزار دینار بود را بیاورد.کیسه

 «این پول را خرج زندگی خود کن.»مستنصر به من گفت: 

 م.توانم قبول کنگفتم: ذرهّ ای از این را نمی

 «ترسی؟از چه کسی می»گفت: 

د که زیرا که او امر فرمو گفتم: از آن کسی که این عمل کار اوست.

از مستنصر چیزی قبول نکن. خلیفه ناراحت شد و شروع به گریه 

 کردن کرد.

 ماندم.یها در آنجا مرفتم و مدّتاز آن به بعد هر سال به سامرا می

اره در آرزوی دیدار دوبخوردم. همواره کردم و افسوس میگریه می

 با آن حضرت بودم اماّ نتوانستم باز ایشان را ببینم.
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 مهمانی سوم

 روز پیش کسیکردم دیگر اماز پیش آقای هرقلی که رفتیم فکر می

ز ا عموزدم تا رفتم و داخل حیاط کاروانسرا قدم  نخواهیم رفت.

 بیرون بیاید. فضای کاروانسرا را خیلی دوستاتاق آقای هرقلی 

جری و فضای قدیمی کاروانسرا حال و هوای های آداشتم. دیوار

که   مخوبی برایم ایجاد کرده بود. گرم دیدن زیبایی کاروانسرا بود

. گفت هنوز شخصی مانده که امروز باید پیش او برویمعمو آمد و 

ست رویم نامش یاقوت اشخصی که الان پیش او می» :بعد ادامه داد

 «و شغل او روغن فروشی بوده.
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قتی به اتاق او وارد شدیم. آقا یاقوت مشغول خواندن قرآن بود. و

وارد شدیم قرآن را بوسید و روی طاقچه گذاشت. بلند شد و با 

 آقا ابوالفضل دوستی»بوسی کرد و نشستیم. به عمو گفت: عمو رو

 هایند بارو عمو هم مان« ردی را معرفی نمیکنی؟که با خودت آو

 .مهدی استدزادة من آقا محمّایشان برادر»مرا معرفی کرد:  قبل

ارد که است و سوالاتی د ریف(ل الله تعالی فرجه الشّ)عجّدوستدار امام زمان 

 ف شما خیلی کمکشبرای پاسخ به اون سوالات شنیدن داستان تشرّ

 «خواهد کرد.

 آقا یاقوت شروع کرد به تعریف کردن: 

ودم پدر و خویشاوندان من سنیّ بودند و من هم مانند آنان سنیّ ب

نا )ارواح ولی مادرم شیعه بود و خدای متعال به برکت حضرت حجت

 بر سر من منتّ گذاشت و شیعه شدم. فداه(

من در شهر حلهّ روغن فروش بودم. بعضی اوقات برای خریدن 

م رفتم. روزی مقداری روغن خریدان و خارج شهر میروغن به بیاب

حت و با گروهی برگشتم. شب به منزلگاهی رسیدیم و در آنجا استرا

 کردیم. 
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نبال دزمانی از خواب بیدار شدم که آن گروه، همگی رفته بودند. به 

ات و حیوانکه آن سرزمین، خالی از سکنه  آنها راه افتادم درحالی

یده ای دز جاده هیچ علامت و نشانهبودند. اا وحشی و درندگان آنج

 نگران بودم. و از خطر حیوانات وحشی آنجا دل تشنه. شدنمی

آمد  کمک خواستم. ولی فایده ای نداشت. در این زمان یادم از خلفا

اش نیهامام ما، زنده است و ک»گفت: که از مادرم شنیده بودم که می

ان ان، فریادرس فریادخواهگمراه است. او هدایت کنندة "اباصالح"

  «باشد.و کمک کننده به ضعیفان می

ه دین ببه دادم برسد لام( )علیه السّپس با خود عهد کردم، اگر آن امام 

 مادرم بگروم و شیعه شوم. 

 : یااباصالح!پس ناله کردم

رود یدر این هنگام، ناگهان دیدم مردی کنار من است و با من راه م

ر کرد سبزی به سر دارد. او جاده را به من نشان داد و ام و عمّامة

ه کرسی به زودی به روستایی می» به دین مادرم دربیایم و فرمود:

 «تمام اهل روستا شیعه هستند.

 آیی؟فتم: آیا با من به این روستا نمیبه ایشان گ
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لف نه برای اینکه هم اکنون، هزاران انسان در نقاط مخت»فرمود: 

 «زنند و من میخواهم به دادشان برسم.ا صدا میجهان، مر

وستا رآنگاه از دید من غایب شد. بعد مقدار کمی راه رفتم و به آن 

 دیشب آنجا بودیم،رسیدم که فاصله آن روستا نسبت به جایی که 

ن آجالب اینکه آن گروه، یک روز بعد از من به  زیاد بود و نکتة

 روستا رسیدند. 

ود را خخانة سیدّ مهدی قزوینی رفتم و داستان  به حلّه که رفتیم به

 مسائل دینی را از او فرا گرفتم. برای او گفتم و
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 هاشبی به یاد گذشته

 الله اکبر الله اکبر-

 الله اکبر الله اکبر-

 أشهد أن لا إله إلّا الله-

بیرون آمدیم و رفتیم وضو  اذان مغرب را گفتند. از اتاق یاقوت

هم به نماز  گرفتیم. در حیاط کاروانسرا نماز جماعت برقرار بود. ما

ندیم. بعد از نماز جماعت وصل شدیم و نمازمان را به جماعت خوا
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ها در مهدی یادت هست که بعضی شبمحمّد»عمو بهم گفت: 

       کردیم؟ امشب هم کباب می ها راحیاط خانة باباعلی جوجه

 «کنیم. ها با همدیگر جوجه درستخواهم مانند آن شبیم

ز اهم  گفت در حیاط منتظر باشم تا وسایل را بیاورد که با به من

کنیم.  ها را سیخ کنیم و بعد کبابشانانسرا بیرون برویم، جوجهکارو

 عدد بادبزن، عدد سیخ، یک  6دقیقه آمد. دستش  15بعد از حدود 

 که بروم و از بود. بهم گفت جوجه چند عدد ظرف و ظرفی پر از

ها اورم. منقلها را بردارم و بیها را آورده بود منقلداخل اتاقی که این

ر وانسرا دورا آوردم و از کاروانسرا خارج شدیم. کمی که از کار

یشه ها را مثل همزمین بگذارم. زغال را هاشدیم عمو گفت که منقل

ها را سیخ من هم جوجهتش منقل را درست کرد. خودش چید و آ

 فت:ها گذاشتم عمو گها را روی  یکی از منقلکردم. وقتی جوجه

ها م کاروانسرا و چند ظرف و گوجهوها برس تا من برتو به جوجه»

 «رم.ورا بیا

طور که  عمو رفت و من مشغول بادزدن جوجه ها شدم. همان 

کردم. به میهای این چند روز فکر زدم به داستانها را باد میجوجه

در فکر بودم که دیدم پیرمردی  .اینکه چجوری به اینجا آمدم و... 
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ذنی کمی که نزدیک شد دیدم که همان مؤ آید.دارد به سمتم می

گفت. وقتی بهم رسید سلام کردم. جوابم است که اذان مغرب را می

ام گرفت. بعد خنده« !بهبه !ایچه بویی راه انداخته» :ترا داد و گف

گفتم: من « تو را اینجا ندیده بودم، اسمت چیست؟»: گفت

نگاه  مهدی خلیلی هستم. برادرزادة آقای ابوالفضل خلیلی.دمحمّ

 معنی داری به من کرد و سرش را به علامت رضایت تکان داد!

 ،امفهمید خسته شده ها.زدن جوجه کمی دستم خسته شده بود از باد

م زدن. از سنّ از دستم گرفت و خودش شروع کرد به باد بادبزن را

ه دادم ککنم. داشتم برایش توضیح میمی کاریپرسید و اینکه چه

دادی! به! حاج علی آقای بغبه» عمو آمد. وقتی پیرمرد را دید گفت:

 «سلام علیکم.

علیک سلام آقا ابوالفضل. چرا آقا »حاج علی آقا جواب داد: 

 «ا معرفی نکردید؟مهدی را به مدمحمّ

مهدی دبا محمّ های آینده حتماًخواستم طی روزمی»عمو گفت: 

هدی مدپیشتان بیاییم ولی مثل اینکه قرار بوده شما زودتر با محمّ

 «ید.وآشنا بش
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سری جوجه و ک مهدی بدو! یدمحمّ» بعد رو به من کرد و گفت:

بودم  رفتهگوجه آوردم که باید کباب کنیم و ببریم کاروانسرا. وقتی 

شام  علامه دعوت کردم که از آقای هرقلی و آقا یاقوت و کاروانسرا

ذوق کردم که قرار است برای بعضی از  «امشب را با ما باشند.

 ساکنان کاروانسرا غذا درست کنیم.

 .«شما هم امشب شام را پیش ما باشید»بعد به حاج علی آقا گفت: 

ول کرد و سه نفری مشغ علی آقا قبول کرد. بعد هم به ما کمک حاج

 وها شدیم. عمو رفت کاروانسرا تا سفره را بیندازد پختن جوجه

ها و گذارد. من و حاج علی آقا هم جوجهوسایل را سر سفره ب

ها گذاشتیم. عمو هم آمد و را کباب کردیم و در ظرف هاگوجه

ع ها را برد تا سر سفره بگذارد و ما هم وسایل رو جمظرف جوجه

ق عمو شستیم و به اتا هایمان رابه کاروانسرا بردیم. دستکردیم و 

 رفتیم و سر سفره نشستیم.
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 مهمانی چهارم
و به ای بود. بعد از اینکه شام همه تمام شد، عمالحق شام خوشمزه

روز مهدی امدحاج علی آقا ما با محمّ»حاج علی آقا رو کرد و گفت: 

مزاحم این سه عزیز شدیم و داستان تشرفشّان خدمت حضرت 

ما این را از زبان خودشان شنیدیم و الان از ش )ارواحنا له الفداء( حجتّ

درخواست را دارم که داستان تشرفّتان خدمت حضرت رو برای ما 

 «تعریف کنید.

 حاج علی آقا برایمان از دیدارش گفت:
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اد مین برای زیارت امام کاظم و امام جوطور مداوم به کاظمن به

 رفتم.میلام( )علیهما السّ

به من خمس و حقوق شرعی واجب شده بود. برای همین به نجف 

 20 تومان از این حقوق را به شیخ مرتضی انصاری دادم. 20رفتم و 

تومان دیگر هم به  20دحسین کاظمی و تومان هم به شیخ محمّ

باقی ماند که با  تومان دیگر 20دحسن شروقی دادم. حمّ شیخ م

ه بخودم قرار گذاشتم زمانی که برگشتم بغداد و به کاظمین رفتم 

 دحسن آل یاسین بپردازم.شیخ محمّ

کاظم  شنبه به بغداد برگشتم و به کاظمین رفتم و حرم امامروز پنج

ل آرا زیارت کردم و بعد به خانة شیخ لام( )علیهما السّو امام جواد 

ه او بده بود مقداری از آنچه که برگردنم بود باقی مان یاسین رفتم.

صرف کند م  -ه در فقه اسلامی معین شدهک -دادم تا در مصارفی 

ه کسی صورت تدریجی به او یا بو از او اجازه گرفتم تا مبلغ را به

 که مستحقق ببینمش بدهم.

شیخ اصرار کرد که پیش او بمانم. ولی من  قبول نکردم و گفتم که 

داری کار ضروری دارم و خداحافظی کردم. از پیش او رفتم. مق
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کمی که گذشت، سید گرانقدر و والامقامی که دارای هیبت و وقار 

بود را دیدم. عمامة سبزی داشت و قصد داشت برای زیارت به 

هم دست دادیم. من  کاظمین برود. نزدیک من شد. سلام کرد و با

به کجا »و خیر مقدم گفت و از من پرسید:  اش چسباندرا به سینه

 «روی؟می

الان  وام را زیارت کردهلام( )علیهما السّامام کاظم و امام جواد  گفتم:

 گردم.دارم به شهر بغداد برمی

 «به کاظمین برگرد. چون امشب، شب جمعه است.»فرمود: 

 .توانمگفتم: نمی

دهم که از توانی. برگرد تا من برای تو شهادت می»فرمود: 

هستی  و از دوستداران ما لام()علیه السّ دوستداران جدّم امیرالمؤمنین

 شهادت دهد که خدای متعال فرموده: و شیخ هم برای تو 

 «وَاستَشهِدوا شهَیدَينِ»

 دو شاهد باید بگیرند. 
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خواستم که در آن ای میمن در گذشته از شیخ آل یاسین نوشته

 هستم تا آنلام( )علیهم السّشهادت بدهد من از دوستداران اهل بیت 

 نوشته را در کفنم بگذارم.

 از سیّد پرسیدم: از کجا مرا شناختی و چگونه برایم شهادت می

 دهی؟

 کند،می ااد چگونه انسان کسی را که حق او را کاملاً»فرمود: 

 «نشناسد؟

 ؟گفتم: منظورت کدام حق است

 «حقیّ که به وکیلم دادی.»فرمود: 

 گفتم: وکیل تو کیست؟

 «حسنشیخ محمّد»فرمود: 

 گفتم: آیا او وکیل توست؟

 «بله.»مود: فر

از سخنش تعجبّ کردم. احتمال دادم بین من و او یک دوستی 

آورم. چون او مرا به نامم صدا قدیمی باشد که من آن را به یاد نمی
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دادم که او از من انتظار دارد، چیزی همچنین احتمال می کرده بود.

ی الله علیه و )صلّ از خمس را به او بپردازم، چون او از اولاد رسول خدا

 است. آله(

ست و د! مقداری از حق سادات نزد من باقی مانده ابه او گفتم: سیّ 

حسن اجازه گرفتم که آن مقدار را به هر کسی که داز شیخ محمّ

 دوست دارم بپردازم.

ر نجف دبله! مقداری از حق ما را به وکیلان ما »زد و فرمود: لبخند 

 « اشرف پرداختی.

 گفتم: آیا این عملم مورد قبول درگاه خداوند واقع شده است؟

 «بله.»فرمود: 

 "نوکیلان م"د از علمای بزرگ، تعبیر به کلمة متوجه شدم این سیّ

 او آدم بزرگی است. کند. با خودم گفتم حتماًمی

 «برای زیارت جدّم برگرد.»فرمود: به من 

الی هم به سوی کاظمین رفتیم در ح فوراً با او موافقت کردم و با

 که دست چپ من در دست راست او بود.
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 کردیم و من از او دربارةاحادیث بحث می رفتیم و دربارةراه می

هایی که از او پرسیدم مختلفی سؤال کردم و از جمله چیز مسائل

با  عمشاَویند: سلیمان گسرورم! خطیبان منبر حسینی می این بود:

گفتگو کرد.  لام()علیه السّ زیارت سیدالشهدا، امام حسین مردی دربارة

است و هر   19تدعَبِ لام()علیه السّآن مرد به او گفت: زیارت حسین 

بدعتی، گمراهی است و هر گمراهی در آتش است. سپس آن مرد 

ن آ بین آسمان و زمین است. دربارةملی در خواب دیده، که مح

در آن محمل، فاطمه زهرا و »محمل پرسیده، به او گفته شده: 

 روند؟پرسید آن دو کجا می« هستند. )سلام الله علیهما(خدیجه کبری 

علیه )به زیارت حسین  -جمعه شب- شبدر این »به او گفته شد: 

مین محمل به زهایی از آن همچنین دید که نوشته« روند.میلام( السّ

 لام(لیه السّ)عزائرین حسین »روی آنها نوشته شده: شود که برریخته می

در شب جمعه از آتش جهنم در امان هستند و تا روز قیامت از 

 بله! کاملاً» فرمود: آیا این حدیث صحیح است؟« آتش در امانند.

 « صحیح است.

                                                           
 .است دین نهادن عقیده یا عملی از خود به نامبدعت، بنیان 19

https://wikifeqh.ir/%D8%AF%DB%8C%D9%86
https://wikifeqh.ir/%D8%AF%DB%8C%D9%86
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ام شود کسی که امگفتم: سرورم! آیا صحیح است که گفته می

ها در در شب جمعه زیارت کند از همه چیزرا لام( )علیه السّحسین

 امان است؟

 و چشمانش پر از اشک شد و گریه کرد.« .بله» فرمود:

 ماما زمان زیادی نگذشت که ناگهان خودم را در حرم امام کاظم و

که منتهی  هاییها و راهدیدم، بدون اینکه از خیابانلام( )علیهما السّ جواد

 شود، بگذریم. می

گفتم:  «زیارت کن.»درب حرم ایستادیم به من فرمود:  رویروبه

 قرائتم خوب نیست.

 «خوانی؟آیا زیارت را بخوانم، تو هم با من می»فرمود: 

 گفتم: بله.

ه و صلی الله علی)شروع به خواندن زیارت کرد و سلام بر رسول خدا 

ینکه به ، یکی بعد از دیگری داد تا ا(لامعلیهم السّ)طاهرین  و ائمة (آله

انت آیا امام زم»رسید. سپس به من فرمود: لام( )علیه السّامام عسکری 

 گفتم: چگونه او را نشناسم؟« شناسی؟را می
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 «پس بر او سلام کن.»فرمود: 

 حسن.مان، يابن الالله، يا صاحب الزّ السّلام علیک يا حجةمن هم گفتم: 

 «.علیک السلام و رحمة الله و برکاته»فرمود: آنگاه لبخندی زد و 

ح مقدس را بوسیدیم به من سپس داخل حرم شریف شدیم و ضری

 «زیارت کن.»فرمود: 

 خوانم.گفتم: خوب زیارت نمی

 «آیا برایت زیارت بخوانم؟»فرمود: 

 گفتم: بله.

رت عد از پایان زیاپس شروع به خواندن زیارت امین الله کرد و ب

 «کنی؟را زیارت میلام( )علیه السّ م حسینآیا جدّ» به من فرمود:

 گفتم: بله! امشب شب جمعه است.

سید آنگاه با زیارت وارث ایشان را زیارت کرد. زمان نماز مغرب ر

 «به نماز جماعت ملحق شو.» به من فرمود:
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. از دمبه نماز ایستادم و بعد از تمام شدن نماز، دیگر سیّد را ندی

ازه اینجا تبه دنبال او گشتم. ولی او را پیدا نکردم.  حرم بیرون آمدم.

به  بود که از خواب غفلت بیدار شدم و یادم آمد که آن سیدّ، مرا

نامم صدا کرد و از من خواست که به کاظمین برگردم با اینکه 

بیر تع "وکیلانم"امتناع خواهم کرد و از فقها به  آن از دانستمی

ن، مانتیجه دانستم که او صاحب الزّکرد و ناگهان غیبش زد در می

 است. (لامعلیه السّ) امام عصر
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 ستیاد مااو به

عد عمو ها رفتند. با عمو سفره را جمع کردیم. ببعد از اینکه مهمان

 لها را بشوییم. رفتیم و مشغوهم برویم و در حیاط ظرف گفت با

ها را شستیم به اتاق وف شدیم. بعد از آنکه ظرفشستن ظر

یم برگشتیم و آمادة خواب شدیم. مانند قدیم که قبل از خواب برا

 زد امشب هم برایم شروع کرد به حرف زدن:حرف می

پیش هم بهدمهدی این چند ساعت که با من همراه شدی بامحمّ

حالا داشتند.  را احنا فداه()ارو توفیق دیدار با امام عصر که افرادی رفتیم

 بعضی از آن عبارات بدهم. آن رسیده تا پاسخ سوالت را دربارةزمان 
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 دمهدی جانم! در داستان علامة حلی دیدیم که امام زمانمحمّ 

ن کتاب به علامه کمک کردند تا بتواند پاسخ شبهات آ)ارواحنا له الفداء( 

 را بدهد.

 ری نجاتشرّ آن زخم و بیمادر ماجرای اسماعیل هرقلی او را از 

 دهند.می

دهند و هم جان او را نجات می ،در داستان یاقوت روغن فروش

 شوند.باعث شیعه شدنش میهم 

 ودهند و در ماجرای حاج علی بغدادی هم پاسخ سوالات او را می

 سازند.او را با خود همراه می

ن مهربا های کوچکی از این است که پدرها نشانههمة این داستان

 ما فرزندانش را فراموش نکرده است.

 فرمایند:اند میدر توقیعی که به شیخ مفید داده

 «لِذِكرِكُم إنَّا غَیرُ مهُمِلِینَ لِمُراعاتِکمُ وَ لا ناسِینَ»

ما در مراعات شما اهمال نداريم و ياد شما را فراموش »

 «كنیم.نمي
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ارى هر سو گرفت و اگر جز این بود از»فرمایند: و در ادامه می

  «.بردندآورد و دشمنانتان، شما را از میان میبه شما رو می

در جهان  ی به وقایعی که همینکشیعه و حتّاگر به تاریخ 

 به این خواهیم رسید که سرپا درحال اتفاق است نگاه کنیم،

ان توجّهی و ابتلای خودمماندن شیعه با این همه دشمنی و بی

ل الله عجّ) جز به عنایت الهی و دعا و کمک امام زمان به گناهان،

 ممکن نبوده است. ریف( تعالی فرجه الشّ

 ایم.ردهه است امّا ما او را فراموش کپدر ما، ما را فراموش نکرد

برای  رسم ادب این است که ما هم کند.او همواره ما را دعا می 

 کنیم.سلامتی و ظهور او دعا 

د. ادنکرد و ما را از مشکلات و نابودی نجات او ما را فراموش 

ب او خیلی راحت گناه کردیم و قلامّا ما او را فراموش کردیم. 

د و شوتوجّه به اینکه اعمال ما به او عرضه میبی .را آزردیم

ی دهیم و جواب خوبی او را با بدپدر مهربانمان را آزار می

 دهیم.می

 فرماید:سوره توبه می 105 خداوند متعال در آیة
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هُ عَمَلَکُمْ وَ رَسُولُهُ » ونَ إِ وَ وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَیَرَی اللَّ  لی الْمُؤْْمِنُونَ وَ سَتُرَدُّ
ئُکُمْ بِما کُنْتُمْ  هادَةِ فَیُنَبِّ  «تَعْمَلُونَ  عالِمِ الْغَیْبِ وَ الشَّ

و  خواهید انجام دهید، پس به زودی خداو بگو هر عملی که می»
 «بینند.رسولش و مؤْمنون عمل شما را می

در این آیه « المؤمنون»که مراد از در مورد این (لامالسّعلیه) امام صادق

 فرمایند:ند، میچه کسانی هست

تا روز  ،ان هر روزهستند که اعمال بندگ (لامالسّعلیهم) ها ائمهآن»

 «شودقیامت به ایشان عرضه می

 فرمایند:توقیعشان به شیخ مفید میامام زمان در ادامه 

نْبَائِکُمْ وَ لَا یَعْزُبُ عَنَ  »
َ
خْبَارِکُمْ ا شَیْ فَإِنَ ا نُحِیطُ عِلْماً بِأ

َ
 «ءٌ مِنْ أ

گاهیم و چیزی از خبر ما به اوضاع و» های شما از ما احوال شما آ
 «ماند.مخفی نمی

که خداوند کند نقدر مهربان است که برای ما دعا میبا این حال او آ

سحرگاهی در »گوید: گناهان ما را ببخشد. سیدّ بن طاووس می

سرداب مقدسّ بودم، ناگهان صدای مولایم را شنیدم که برای 

کند: خدایا! شیعیان ما را از شعاع شیعیان خود به این شکل دعا می
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ه بر ای. آنها گناهان بسیاری با تکیا و بقیة طینت ما خلق کردهنور م

اند. اگر گناهان آنها گناهی است که یت ما انجام دادهمحبت و ولا

و آنچه از از آنها بگذر که ما راضی هستیم؛  در ارتباط با توست،

گناهان آنها در ارتباط با خودشان است، خودت بین انها را اصلاح 

کن و از خمسی که حق ماست به آنها بده تا راضی شوند و آنها را 

 20«از آتش جهنّم نجات بده.

م از هآری! این است پدر مهربان ما. او هم از اعمال ما باخبر است 

شد کند که خدا گناهانمان را ببخمشکلاتمان. هم برایمان دعا می

 کند.کند و ما را فراموش نمیهم ما را در مشکلاتمان یاری می
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 مهمانی پنجم

نماز صبح  بیدارم کرد و گفت که وضو بگیرم تافردای آن روز عمو 

را به جماعت بخوانیم. بعد از اینکه وضو گرفتیم به حیاط رفتیم و 

با تمام کسانی که در آن کاروانسرا بودند نماز را به جماعت 

عای عهد. کسی که خواندیم. بعد از نماز شروع کردند به خواندن د

ش خواند. الحق هم صوتکنار من و عمو نشسته بود داشت دعا را می

به  رو ها رفتند، عموکم آدم. بعد از اینکه دعا تمام شد و کمزیبا بود

. سلام بر علی بن ابراهیم»کرد و گفت:  آن شخص که دعا را خواند

علیکم السلام آقا »هم پاسخ داد:  علی بن ابراهیم« قبول باشد.
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مهدی برادرزادة دایشان محمّ»بعد عمو ادامه داد: « ضل. ممنون.ابوالف

من است. من با خودم او را همراه کردم که داستان تشرفّتان را بشنود 

 «و قدمی در شناخت امام زمانش به جلو برود.

 را برای ما اینگونه تعریف کرد: شداستان لبخندی زد و

من بیست براهیم بن مهزیار اهوازی است. نام کامل من علی بن ا

 مرتبه به حج بیت الله الحرام مشرف شدم و در تمام این سفرها

ها رولی در این سف. بود (لاملیه السّ)ع م دیدن مولایم امام زمانقصد

هرچه بیشتر تفحص کردم کمتر موفق به اثریابی از آن حضرت 

ه دیگر به مکّگردیدم. بالاخره مأیوس شدم و تصمیم گرفتم که 

مسال مگر ا» :ه بودند، به من گفتندنروم. وقتی که دوستان عازم مکّ

 وهایی دارم امسال گرفتاری .گفتم: نه «شوی؟ه مشرف نمیبه مکّ

 .ه را ندارمقصد رفتن به مکّ

 !ای علی بن ابراهیم» شبی در عالم خواب شنیدم کسی می گوید:

شب را هر  «.خداوند به تو فرمان داده که امسال را نیز حج کنی

ای سفر مهیّ  وصف ناپذیر دیو با امی گذراندم تا صبح شد؛ طور بود

ولی به آنها از علت تغییر  .وقتی رفقا مرا دیدند تعجب کردند .شدم
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ام چیزی نگفتم. شب و روز مراقب موسم حج بودم تا آنکه عقیده

رای حج با دوستان ب م وارم را آماده کردک .حج فرارسیدموسم 

رهسپار مدینه شدم. چون به سرزمین مدینه رسیدم از بازماندگان 

جویا شدم، اثری از آنها نیافتم و ( لیه السّلام)ع امام حسن عسکری

کردم تا آنکه ا نیز پیوسته در این باره فکر میخبری نگرفتم. در آنج

 .ه از مدینه خارج شدمبه قصد مکّ

دا خه رفتم و چند روزی در آنجا ماندم و به طواف خانة به مکّ پس

 ئماً درو اعتکاف در مسجدالحرام پرداختم. پس از اعمال حج، دا

 ا خودمکردم. گاهی بنشستم و فکر میگوشة مسجدالحرام تنها می

واب یالاتی بوده است که در خگفتم، آیا خوابم راست بوده یا خمی

 ؟امدیده

بویی را دیدم که به آرامی وش، جوان زیبا و خحال طواف شبی در

ه او شد. م متوجّکند. دلخدا طواف می ةرود و در اطراف خانراه می

او رفتم. تا متوجه من شد، پرسید از مردم  سمتبرخاستم و به 

م: اهواز. کجایی؟ گفتم: از اهل عراقم. پرسید: کدام عراق؟ گفت

م: خدا او را رحمت کند از دنیا شناسی؟ گفتپرسید: خصیب را می
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بود و  ها را بیدارفت: خدا او را رحمت فرماید که شبرفت. گ

 .نالید و اشکش پیوسته جاری بودبسیار به درگاه خداوند می

له گفتم: ب «شناسی؟علی بن ابراهیم مهزیار را می» آنگاه پرسید:

ا ر ای ابوالحسن! خدا تو را حفظ کند. علامتی»خودم هستم. گفت: 

: گفتم «بود چه کردی؟ (لیه السّلام)ع عسکریکه میان تو و امام حسن 

ور. پس دست در جیب بیا نزد من است. گفت آن را بیرون الان

ری کند را دید نتوانست خودداآوردم. موقعی که آنرا در کردم و آن

 بسیار گریه کرد. انش پر از اشک شد وو دیدگ

ند به دهد، خداوپسر مهزیار خداوند به تو اذن می ای» آنگاه فرمود:

ظی دهد. به محل اقامت خود برگرد و با رفقایت خداحافتو اذن می

 شب فرا رسید، به جانب شعب بنی عامر بیا که مرا درقتی و .کن

 «.آنجا خواهی دید

مع ل سفر را جیوساای به منزل رفتم، ق العادهمن با خوشحالی فو

که  برایم کاری پیش آمده :و گفتم کردماحافظی کردم و با رفقا خد

ون شب شد، شتر خود را باید چند روزی به جایی بروم. پس چ

کردم و  آن لوازم خود را بار ،جهاز آن را محکم بستم ،پیش کشیدم
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تا به شعب بنی عامر رسیدم. دیدم  فتمشدم و به سرعت رسوار 

 «الحسن! نزد من بیا.ای ابو »همان جوان ایستاده و مرا صدا می زند:

رسیدم، به من گفت پیاده شو تا نماز شب بخوانیم.  اووقتی نزدیک 

س پس از نماز شب، امر فرمود سجده کنم و تعقیب بخوانم. سپ

، پیاده شدیم و زمان نماز صبح فرارسید سوار شدیم و راه افتادیم تا

سوار شد و  ،نماز صبح را خواندیم. وقتی که نمازش را تمام کرد

حرکت  اوسوار شوم. من هم سوار شدم و با ه من هم دستور داد ب

 .نمودم تا آنکه قلّة کوه طائف پیدا شد. هوا قدری روشن شده بود

   بینم که تم: آری تل ریگی میگف «بینی؟آیا چیزی می» :پرسید

ل آن تمام صحرا را روشن ای بر بالای آن است و نور داخخیمه

است، منزل مقصود همان جاست، بله درست » گفت: .کرده است

 «.جایگاه مولا و محبوب ما، در همان جا قرار دارد

پیاده »: وقتی مسافتی از راه را رفتیم، گفت «.بیا برویم» سپس گفت:

 :گردند. گفتمجا سرکشان ذلیل و جباران خاضع میکه در این شو

علیه و لّی الله )صد اینجا حرم قائم آل محمّ »شترها را چه بکنیم؟ گفت:

و هیچ کس  یابدراه نمی به اینجااست. کسی جز افراد با ایمان ( آله

و به  رود. پس مهار شتر را رها کردممیجز مؤمن از اینجا بیرون ن
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 . وقتی برگشت، گفت:صبر کنم ور داد تا در بیرون چادرمن دست

داخل شو که در اینجا جز سلامتی چیزی نیست. بشارت باد به تو، »

 «.ادر شداذن دخول ص

ه ببا شتاب  .مشمم به جمال آقا افتاد، سلام کردچ موقتی وارد شد

صورت و  ،را به دست و پای ایشان انداختم و خود مرفت انسویش

وقتی سلام کردم، جوابی از  آن حضرت را بوسیدم. دست و پای

 .سلام خود بهتر شنیدم

 چراای ابوالحسن، ما شب و روز منتظر ورودت بودیم، » فرمودند:

 «این قدر دیر نزد ما آمدی؟

ما مرا پیش ش اکنون کسی را نیافته بودم کهعرض کردم: آقای من! ت

 .بیاورد

ان شماها اموالت مانع اصلی این است که کنولینه » سپس فرمودند:

ا رآنان  ان از مؤمنین سخت گرفته،یو بر بینوا را فزونی بخشیدید

ه دیگر شما چ .ندادیدرحم انجام  ةصل و سرگردان و بیچاره کردید

 «عذری دارید؟

 .خواهم. ببخشید، نادیده بگیریدعذر می گفتم:
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ا برای بعضی بعضی از شم ای پسر مهزیار، اگر» سپس فرمودند:

ابود ن، ، تمام کسانی که بر روی زمین هستندکردیدنمی دیگر استغفار

ان هایی که گفتارشان با رفتارشهمان .جز خواص شیعهشدند بهمی

 .است یکی

سپس مرا مخاطب ساختند و احوال مردم عراق را پرسیدند. عرض 

 ت؟کردم: آقا چرا شما از ما دور و آمدنتان به طول انجامیده اس

رموده فو به من امر  فرمودند: پسر مهزیار، پدرم از من پیمان گرفته

ی نمانم. به خدا قسم، مولا هاهای سخت و بیابانکه جز در کوه

رفت و خود رسم تقیه پیش گ( لیه السّلام)ع کریشما امام حسن عس

م تا روزی برو اکنون من در تقیه به سر می ؛مرا نیز امر به تقیه فرمود

میهمان آن  چند روزی. که خداوند به من اجازه دهد و قیام کنم

ا تکردم! می استفاده از انوار و علومشو حضرت در آن خیمه بودم 

لغ پنجاه هزار درهم داشتم، آنکه خواستم به وطن برگردم. مب

 .خواستم به عنوان وجوهات تقدیم حضورش کنم

از قبول نکردنش ناراحت نشوی، این به » فرمودند:( لیه السّلام)ع امام

علت آن است که تو راه دوری در پیش داری و این پول مورد 
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دم و به طرف اهواز به پس خداحافظی کر «احتیاج تو خواهد بود.

 .های ایشان هستمن حضرت و محبتیشه به یاد آو هم راه افتادم
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 مهمانی ششم

ش یک خداحافظی کردیم، با عمو پیبعد از اینکه با علی بن ابراهیم 

عمّامة سیاهی به سر  تر نشسته بود.روحانی رفتیم که کمی آن طرف

وقتی که به ایشان  داشت که فهمیدم این روحانی باید سیّد باشد.

 بعد ایشان را به من معرفی کرد: رسیدیم عمو سلام کرد و

باقر سیستانی از خوبان مهدی، ایشان آیت الله سیدّ محمّدمحمدّ»

کردند. ایشان پدر روزگار خود بودند و در مشهد مقدسّ زندگی می

آیت الله سیّد علی سیستانی مرجع عالیقدر شیعه که الان در عراق 
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آقای » و سپس عمو من را معرفی کرد:« د.سکونت دارند هم هستن

مهدی است که جوانی پر ستانی، ایشان برادرزادة من محمّدسی

مهدی است. من و محمّد )ارواحنا له الفداء(  دغدغه نسبت به امام عصر

را برایمان  لام()علیه السّ ما آمدیم تا داستان دیدارتان با امامپیش ش

 «تعریف کنید.

 آقای سیستانی برای ما تعریف کردند:

تازه در مشهد اقامت داشتم و جوان بودم. روزگاری من هم مثل تو 

درس و بحث را شروع کرده بودم و خیلی هم دوست داشتم مولایم 

را ببینم. جمالش را زیارت کنم.  ریف( الشّ ل الله تعالی فرجه )عجّ امام زمان

سخت را شروع  یک ختم مجربّ چهل روزة بسیار به شوق وصال

ها را به شوق وصال به جان خریدم. سی و نه کردم. تمام سختی

روز آن ختم سخت را انجام دادم تا اینکه روز چهلم رسید. گفتم 

و ختم را  ف شوممشرّ لام()علیه السّ این روز آخر را به حرم امام رضا

ه توجّبا حضور قلب و با  . منا به پایان ببرمدر روز آخر در حرم آق

ف شدم و در روز آخر در حرم آقا مشرّلام( )علیه السّ به حرم امام رضا

که تمام شد دیدم یکی از این این ختم را به پایان بردم . ختم 

ه که از جنس خیره کنند زیبای ک نورهای همجوار حرم یخانه
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دم که نور از یقین کر ت.دنیا نبود به آسمان کشیده شده اسهای نور

. دنبال نور را گرفتم. است عساط )ارواحنا فداه( امام عصر وجود شریف

رسیدم به یک خانة محقّر قدیمی. تا وارد شدم و نگاه آقا به من 

سیدّ سیستانی خیلی زحمت کشیدی که »فرمودند: افتاد، آقا به من 

سیدّ نیازی »خیلی به زحمت افتادم. فرمودند:  گفتم: آقا« ما را ببینی؟

     قدر خودت را اذیتّ کنی. تو مانند این پیرزن باش ما نبود این

گفتم: مولاجان! مگر این پیرزن کیست؟ مگر چه کاری « آییم.می

ف شما قرار گرفته است؟ فرمودند: قدر مورد لط انجام داده که این

بینی؟ این خانم در پیرزن عفیفة پاکدامن را میسیدّ سیستانی این »

زمان پهلوی اوّل که دستور کشف حجاب داد، جمالی داشت. زیبا 

)سلام الله  بود. امّا برای اینکه مجبور نشود چادر مادرم حضرت زهرا

را از سرش بردارد هفت سال در خانه نشست و از خانه بیرون علیها( 

 .نیامد تا مبتلا به کشف حجاب نشود
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 مهمانی هفتم

محمدّمهدی »ردیم. عمو ازم پرسید: از آقای سیستانی خداحافظی ک

ی سواد نظرت یک شخص عادی از جامعه که ممکن است حتّ به

تواند ای باشد میزیادی هم نداشته باشد و شغلش هم شغل ساده

شخصی که الان به پیشش »بعد ادامه داد: « امام زمانش را ببیند؟

رویم آقای سیّد کریم محمودی تهرانی معروف به سیدّ کریم می

کرد. کفّاش است. ایشان اوایل زمان حکومت رضا پهلوی زندگی می

سیّد کریم « ته است.داش لام()علیه السّایشان تشرّفات بسیار خدمت امام 
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سلام »د. پیش او رفتیم. عمو سلام کرد: نشسته بو اقشجلوی در ات

علیک سلام »جواب داد: د کریم سیّ« . خوب هستید؟آقا سیّد کریم

م پاسخ داد: عمو ه« آقا ابوالفضل. الحمدلله. شما خوب هستی؟

مهدی ام محمّداز مزاحمت اینکه من و برادرزاده شکر خدا. غرض»

تشرّفاتتان را برایمان تعریف پیش شما آمدیم تا دو تشرّف از آن 

تا داستان از تشرفّات شما  کنید. زمانی که من نوجوان بودم دو

 و )ارواحنا له الفداء( شنیدم که یکی ماجرای دوختن کفش امام زمان

        رفتن سر قبر آیت الله سیّد علی مفسّر بود که از شما  دیگری

سیدّ « ف کنید.را برایمان تعری ی شیرینخواهم این دو ماجرامی

 شروع کرد:

بودم که امام )علیه السّلام(  ای من در حرم حضرت عبدالعظیمیک مرتبه

واسطة تشرفّاتی که و خب به را دیدم؛ ریف(ل الله تعالی فرجه الشّ)عجّ عصر

سیدّ »شناختم. حضرت به من فرمودند: داشتم حضرت را می قبلاً

سعادت است که من گفتم: آقا « کریم میایی برویم مشهد زیارت؟

خدمت شما باشم. دستم را در دست حضرت قرار دادم. چند قدم 

هستیم. با حضرت رفتیم  لام()علیه السّ که رفتیم دیدم در حرم امام رضا

بریم سر » فرمودند: لام()علیه السّ زیارت و بعد برگشتیم. بعد حضرت
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 گفتم: آقا خدمت شما هستم. دستم در دست« قبر سیّد علی مفسّر.

بودیم. چند قدم  لام()علیه السّ بود. در حرم امام رضا لام()علیه السّ حضرت

که رفتیم برگشتیم تهران و سر قبر سیّد علی مفسر رفتیم. تا نزدیک 

ستقبال آمد. قبر شدیم دیدم که ایشان از عالم برزخ به سمت ما به ا

بعد رو « ر من.خیلی بزرگواری کردید آمدید سر قب»به آقا گفت: 

به شیخ مرتضی زاهد سلام من را برسان و گلة »د به من و گفت: کر

من را هم به او برسان. بگو ما هم رفیق بودیم در دنیا. حالا چند 

رو  )ارواحنا فداه(امام زمان« روزی است من مُردم و سر قبر من نیامده.

شیخ مرتضی زاهد مریض » فرمودند:به سیدّ علی مفسر کردند و 

این حکایت اوّل اماّ  «بیاید. من بجایش آمدم.است که نتوانسته 

 حکایت دوم:

    ام نشسته بودم. داشتم کفشی را تعمیر یک بار دیگر در کفّاشی

هم کنارم نشسته بودند. وسط این  )ارواحنا له الفداء( کردم. امام زمانمی

سیدّ کریم کفش من را » :پینه زدن آقا رو کردند به من و فرمودند

زدم گفتم: یا صاحب الزّمان! جور که پینه میهمین« ی؟هم پینه میزن

من به صاحب این کفش گفتم یک ربع دیگر بیاید. این را تمام کنم 

کنم. چون بعد از این کفش به گیرم و تعمیر میکفش شما را می
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کردند که کسی تعهّد ندارم. البته آقا امر نکرده بودند اگر امر می

سیّد کریم » م فرمودند:کردم. آقا بار دویشکیّ نبود بلافاصله تعمیر م

 !دوباره گفتم: پسر فاطمه« خواهی کفش ما را تعمیر کنی؟یعنی نمی

زنید عمل کنید. شما به ما یاد دادید به حرفی که می دورتان بگردم.

آید. اگر کفشش آماده نباشد به یک ربع دیگر صاحب این کفش می

خندد. آقاجان! این کفش را تمام کنم در خدمت شریعت من می

شما هستم. آقا برای بار سوم فرمودند. کفش را ول کردم. آقا را در 

ام، الزّمان! پدرم، مادرم، زنم، بچهّآغوش گرفتم. گفتم: یاصاحب 

نسل و تبارم همه به فدای شما. یک بار دیگر بگویید جوری در این 

خواهد یوسف زهرا را ببیند یزنم که هرکس مدهنة بازار داد می

بیاید و ببیند یوسف فاطمه در آغوش من است. آقاجان! شما به ما 

دم دیدم زنیم عمل کنیم. تا این حرف را زفرمودید به حرفی که می

خواستیم آفرین! بارک الله! سیّد کریم ما می» آقا خندیدند و فرمودند:

کردی. ما شما  امتحانت کنیم. ببینیم برای قولت چقدر حساب باز

خواهیم. هرچه خواهیم. ما شما را برای خدا میرا برای خودمان نمی

 «بنده تر باشید، شما را بیشتر دوست داریم.
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 رضایت پدر

بعد از اینکه با سیّد کریم خداحافظی کردیم با عمو به اتاقش در 

نشستم. عمو هم آمد و کنارم نشست. کاروانسرا رفتیم. در اتاق 

مهدی جانم! محمّد» دنم انداخت. بعد بهم گفت:دستش را دور گر

امروز هم با من همراه شدی و ماجرای چهار تشرّف را شنیدی. در 

سیّد نیازی نبود »انی آقای ما به سیّد فرمودند: ماجرای سیّد سیست

« آییم.ش ما میقدر خودت را اذیتّ کنی. تو مانند این پیرزن بااین

وآن پیرزن، پیرزنی پاکدامن بود که حاضر به کشف حجاب و انجام 

حرام الهی نشده بود. در ماجرای علی بن ابراهیم مهزیار حضرت 
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ان یو بر بینوا ان را فزونی بخشیدیدشماها اموالت» به علی فرمودند:

 ةصل و آنان را سرگردان و بیچاره کردید از مؤمنین سخت گرفته،

و علی و درواقع « دیگر شما چه عذری دارید؟ .نجام ندادیدرحم ا

ها مؤاخذه کردند و خاطر انجام این کارتمامی شیعیان را به

او را  ،در یکی از تشرّفات سیّد کریمشان را ابراز کردند. نارضایتی

خواستیم سیّد کریم ما می» مورد آزمایش قرار دادند و فرمودند:

ی قولت چقدر حساب باز کردی. ما شما امتحانت کنیم. ببینیم برا

خواهیم. هرچه خواهیم. ما شما را برای خدا میرا برای خودمان نمی

 «بنده تر باشید، شما را بیشتر دوست داریم.

کردند  ام! پدر ما در توقیعی که برای شیخ مفید صادرآری برادرزاده

 فرمودند:

قُوا الله جل  جلاله»  «فَات 

ید.ای خداوند جل  پس تقو   جلاله را پیش گیر

به این سه عزیز  )ارواحنا له الفداء( ها و نکاتی هم که امام عصرتوصیه

 فرمودند در راستای همین کلام است. رضای پدرمان در این است.

شود مهدی چگونه میمحمّد رضای الهی نیز در رضای ایشان است.
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برادر خطاب تو را  )ارواحنا فداه( آنچنان بزرگ و عزیز شد که امام زمان

طور که در آغاز و پایان توقیعشان شیخ مفید را برادر کنند؟ همان

قدر عزیز بود که امام زمانش را در خطاب کردند. سیدّ کریم آن

بود که امام  قدر مورد توجّهآغوش گرفت. شیخ مرتضی زاهد آن

د بجای او سر قبر سیّد علی مفسّر رفتن ریف(ل الله تعالی فرجه الشّ)عجّ زمان

قدر عزیز بود که امام زمانش بر سر مزار و سیّد علی مفسّر هم آن

او آمدند. راز عزیز و بزرگ شدن این افراد در آن عبارت بالا نهفته 

)ارواحنا  است. تقوای الهی! انجام واجبات و ترک محرمّات. امام زمان

مهدی آییم. البته محمّدفرمودند مانند این پیرزن باش، ما می فداه(

هم در نظر داشته باش دیدار معشوق مطلوب است اماّ  م این راجان

وظیفة عاشق نیست. وظیفة عاشق عمل بر روی رضایت معشوق 

را ببینیم آرزوی زیبایی است  )ارواحنا له الفداء( اینکه ما امام زمان است.

ما را ببینند  ریف(ل الله تعالی فرجه الشّ)عجّ امّا مهم این است که امام زمان

)لعنت الله شمرابن ملجم و و مورد پسند و رضایت اماممان باشیم. 

 ندنبود اناماّ مورد رضایت امامش ندرا دید انهم امام زمانش (ماعلیه

 .ندرا هم به شهادت رساند که هیچ، بلکه امام زمان خویش
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اوست.  تمام عالم آستان ما همه در آستان پدری مهربان قرار داریم. 

کنیم به بکنار ما هستند امّا وقتی با گناه پشت  )ارواحنا فداه( عصر امام

 «بینیم.خب پدر مهربانمان را نمی ،حضرت

رفت ببیند کیست. بعد آمد و جا بود که کسی در زد. عمو همین

از  و «یاعلی. منتظرم باش. کاری پیش آمده باید بروم. فعلاً»گفت: 

 اتاق بیرون رفت.
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 در آستان پدری

 الله اکبر الله اکبر-

 الله اکبر الله اکبر-

 أشهد أن لا إله إلّا الله-

اقم در خانة باباعلی بودم. در ات چشم گشودم. اذان صبح بود.صدای 

سریع رفتم طبقة پایین. باباعلی را دیدم که سر سجاّده نشسته بود. 

دمش. سراسیمه بودم. ازش پرسیدم: در آغوش گرفتمش و بوسی

باباعلی متعجبّ  ؟که پیش شما نبودم چه مدّت استمن  !باباعلی
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خوبی »ام و گفت: شده بود. دستش را گذاشت روی پیشانی

اباعلی اگه امکان ب گفتم:« ی. اتفاقی افتاده؟دی؟ تب که ندارمهمحمّد

ه دیشب که با دوستت رفتخب  وا!» گفت: ید.هجوابم را بد دارد

بودی بیرون. بعدش هم که برگشتی رفتی بالا توی اتاقت. سر جمع 

 «چند ساعت بیشتر نیست.

یادم آمد وقتی دیشب آمدم خانه و حالم بد بود،  این را که شنیدم 

رفتم سراغ دفترچة  ،رفتم بالا و بعد از اینکه نامة عمو را خواندم

 که آبی عمو. در حال خواندن دفترچه بودم که خوابم برد. اینجا بود

ام. همة آن ماجرای کاروانسرا و اهالیش را در خواب دیده فهمیدم

رفتم وضو گرفتم و نماز صبح را خواندم. بعد آن دفترچة آبی عمو 

 هایی که اشخاصرا برداشتم. خیلی دوست داشتم بدانم آیا ماجرا

قعی بود یا فقط خواب بوده در آن خواب برایم تعریف کردند وا

یای صادقه به عبارتی دیگر دوست داشتم بفهمم خوابم رؤاست؟ 

؟ کمی دفترچه را ورق زدم. رفتم سراغ متن بوده یا خوابی خیالی

به شیخ مفید که قبل از خواب داشتم  )ارواحنا له الفداء( توقیع امام زمان

تر از متن توقیع. دیدم متن رفتم صفحات قبلخواندمش. کمی می

داستان تشرفّ »اوّل داستان رسیدم. دیدم نوشته: داستانی است. به 
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ست و کنارش منبع را حکایت پنجم باب هفت اسماعیل هرقلی ا

یاقوت روغن  تر و داستان. رفتم عقبکتاب نجم ثاقب نوشته بود

ب هفت نجم فروش را دیدم که منبع را حکایت هفتاد و یکم با

جور به عقب رفتم و داستان تمام همینثاقب ذکر کرده بود. 

. ر آن کاروانسرا دیده بودم را یک به یک خواندماشخاصی را که د

فهمیدم که خوابم رؤیای صادقه بوده است. برگشتم به صفحة 

آخری که عمو نوشته بود. همان توقیع بود و عباراتی از آن توقیع 

خواست که با بیان آن همیدم عمو میکه خط کشی شده بود. ف

 ،ها در دفترچه و بعد متن توقیع و عبارات خط کشی شدهداستان

حکمت آن عبارات را در حدّی که خودش توانایی فهمشان را 

داشت بیان کند. من تصمیم گرفتم نوشتة ناتمام عمو را تکمیل کنم 

ودم و حکمت آن عبارات را براساس کلامی که از خود عمو شنیده ب

 بنویسم. شروع کردم به نوشتن:

 به نام خالق مهدی

پدری مهربان است برای شیعیانش.  ریف(ل الله تعالی فرجه الشّ)عجّ امام زمان

 پدر آن و همراه همدم آن امام» طور که امام رضا نیز فرمودند:همان

 و آستان در شیعیانش و محبّین همة و «است. تنی برادر و مهربان
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 او هستند. او اِشراف تحت و دارند قرار مهربان پدری محضر

     فراموش را محبّینش و شیعیان کند.نمی فراموش را فرزندانش

 است: فرموده نیز خودش که گونههمان کند.نمی

ا غَیرُ مُهمِلِینَ لِمُراعاتِکُم وَ لا ناسِینَ لِذِکرکُِم»  «إنَ 

یم و یاد شما را فراموش »         ما در مراعات شما اهمال ندار
 «کنیم.نمی

او به اعمال ما نیز آگاهی دارد و از گناه و خطایای ما ناراحت 

 فرماید:گونه که میشود. همانمی

ا شَیْ » نْبَائِکُمْ وَ لَا یَعْزُبُ عَنَ 
َ
خْبَارِکُمْ فَإِنَ ا نُحِیطُ عِلْماً بِأ

َ
  «ءٌ مِنْ أ

گاهیم و چیزی از خبر های شما از ما » ما به اوضاع و احوال شما آ
 «ماند.مخفی نمی

کند. امّا با این حال او مهربان است و برای شیعیانش استغفار می

خدایا! شیعیان ما » فرماید:همانگونه که خطاب به خداوند متعال می

بسیاری ای. آنها گناهان طینت ما خلق کرده را از شعاع نور ما و بقیة

اند. اگر گناهان آنها گناهی ه بر محبت و ولایت ما انجام دادهبا تکی

و از آنها بگذر که ما راضی هستیم؛  است که در ارتباط با توست،



 آستان پدری فصل سوم

 

103 
 

نها را ارتباط با خودشان است، خودت بین آآنچه از گناهان آنها در 

اصلاح کن و از خمسی که حق ماست به آنها بده تا راضی شوند 

 «را از آتش جهنّم نجات بده.و آنها 

و چه زیباست که این  ین پدری؛و چه زیباست شاد کردن دل چن

گونه که در عظمت تو را برادر خطاب کند. همانآقای مهربانی و با

خطاب کردند؛ و چه را برادر او  ،توقیع شیخ مفید آغاز و پایان

 مولایی. امّا چگونه؟ چنینزیباست جلب رضایت این

 اند:د را دست ما داده اند و فرمودهان کلیخودش

 «فَاتّقوُا الله جلّ جلاله»

 پس تقوای خداوند جلّ جلاله را پیش گیريد.

گونه مورد و این انجام واجبات و ترک محرّمات است؛ کلیدش

 .قرار خواهیم گرفت )ارواحنا له الفداء( رضایت مولایمان مهدی

 ان شاءالله                                           

 30/6/99محمّدمهدی خلیلی                                             

 




